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  !!!نويسندکابليان بخون مي  

 سرگردان کابل در و خونين اھالی صبور و بارسرگذشت اندوھ انتشار متيقن ھستم، سلسلۀ

وزين  ھمت جريدۀبه  سو اينمدتی به  که از "داد نورانی"زنده ياد  جنگھای تنظيمی، نوشتۀ

براه  "غانستانآزاد اف افغانستان آزاد ــ"دوست داشتنی  و پورتال مبارز در ، به عنوان با3پيشرو

، خودنمائی حساب نشود 3ف و اگر .سازدلم ميوطنپرستان را عميقا متأ ، روان ھمهافتاده است

، گاه خود اشکم جاری ميشود ، بی اختيارمطالعه ميکنم دوبار ھرباری اين نوشته ھا را حتی بعضاً 

ه ای از دست اصابت گلول اثر يابم که عزيزترين شريک زندگی خود را درمي لباس پدری را در

ديده خون  از ، با3ی جسدیآيندۀ خيلی تاريک اميدی ازنا سال وسه طفل خرد با داشتن دو داده و

 نعش بخون غلتيدۀ يا فرزندانی که بر دست داده است و خانه را از مادری که نان آور يا و .ريزدمي

جوان  مادری که پسر پدر و تصف يا در، آينده دوخته اند مکدر چشم به افق تاريک و مادر و پدر

 دوباره برنگشته است، قرار برون شده و نانوائی گذر صبح  برای آوردن يک نان از سر شان از

 فاصلۀ و کيلومتر مکانی ده ھزار که به فاصلۀ من نميدانم چرا؟؟؟ . ميکند گير گلو نفسم در، ميدھم

تمام مزايای  امر از ظاھر ، و درافتاده ام دورخونبار ن حوادث آ زمانی پوره بيست سال از

چرا ، مردم آن مند به وطن وه دوستان عVق من ديگر يا مانند ھستم و المان برخوردار ی درانزندگ

ھمان زمان با  اينک شعری را که در ال را خود نيافته ام و؟ من جواب اين سؤن باشيمبايد چني

 ديگر ، يکبارسپرده ام بدست نشر سروده و »ماتمسرای کابل«نام  زير خونين کابل شنيدن اخبار

 :شما ميگذرانم نظر از "داد نورانی"زنده ياد  نوشتۀ يدبه تأئ
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  کابل ماتمسرایِ 

است تر گلِ  ميانِ   بِ آ  رهـــــــــــه قطل نابــــک       است رمعطّ  و برين بھشت   ه آنل نابـــــــــــک  

ر استمعطّ  پاک و ه آن عفيفۀن لابــــــــــــــــک       است  روس به حجلت نشستهـــــــآن ع کابل نه  

است ومعنبرگيس ستارۀ  آن ه ن  لابـــــــــــــــک       ست نواان خوشــــــــــــمرغ ل نه آشيانۀ ابــــک  

است رمکرّ  دالــــــــــــــج و اط جنگل بسابک       ان عصرــــــــــــوانگدي  وحشت  امقمُ   لابــــک  

َّ ـنھـه جب  اره آتشِ پ يک       ريبکارــــــــــــــــــــف انيـدوزخ دست ل زابــک است برابرم ــــــــــــــــ  

است مجمرروی  درريخته  ندِ ـپـــل سابـــــــــک       بيده روی اشکسوخته خوا  شمع  وچابل ـــــک  

است شناور و  ريقــــــغخويش ه خون کابل ب      رن شعله ور ـــــــــــــــــم قتآتش س هب  لابـــــک  

است وفان محشرـــــــــــط هب فتاده ری ـتاکسخ       ارـــــــــــــــم ستوران روزگسُ  رزيه ب  لابــــک  

تر استبد نيز ازان  کهـــــــــبل ، ست سراماتم       کنون  ،شرتسراعِ صائبش  دهوانـــــــه خکابل ک  

ر استبرزن مقرّ  و در رــــــــھ به  ی نمريـاھ       شندکَ امت ھمييـق روز ذاب ــــــــــــــــــردم عم  

در است یــدروازه، ن  را ببين که نه شھراين        ه تاراج برده اندب  ملک  ،رنــــــــــــــدزدان ق  

است د3ور و ام شجيعــــتل عــق هــــاين يک ب       پلنگ وار ضعيفان  و خون  شت کُ  ک به آن ي  

است رمکدّ ی رمم و  تـــــراک وب ـمدود ب از       دای منـــــودش خبـک  انمـــــــــــــــی آسائنـيم  

  نماند سر و  ابس پ ز »رياس « ام ک ــــمل در

  تاس سر نی و  ه غم پان ، قح رفــيم حوئـــگ
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